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تاریخ تحول دولت در اسلام 

 نویسنده: ▪
داود▪فیرحی

انتشارت▪دانشگاه▪ ▪
مفید

▪ ۱۳۸۶

این کتاب که توسط انتشــارات دانشگاه مفید منتشر شده، 
ادامه رساله »قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام« است که در 
آن فیرحــی با الهام از روش شناســی فوکو و هرمنوتیک گادامر 
بــه این موضوع پرداخته  که تحولات سیاســی در حوزه قدرت و 
دانش تاثیر می گذارد. شایان ذکر است که این رویکرد در کتاب 

»نظام سیاسی و دولت در اسلام« نیز دیده می شود. 

دین و دولت در عصر مدرن 

 نویسنده: ▪
داود▪فیرحی

نشر▪رخداد▪نو ▪
▪ ۱۳۸۹

مجموعــه مقــالات او در دو جلد و طی ســال های ۱۳۸9 و 
۱۳90 توســط انتشــارات رخداد نو روانه بازار نشر کشور شده 
اســت. این مجموعه مقــالات دو جلــدی تلاشــی در ارزیابی 
وجهی از وجوه این مسئله اساسی است که گفته می شود ذهن 
دو گانه  اندیش و دو پاره انســان مســلمان معاصر را دچار پدیده 
مهمی به نام »بحران معنی در امر سیاســی« کرده اســت. این 

مجموعه مقالات به تدریج طی پانزده سال فراهم آمده است.

فقه و سیاست در ایران معاصر 

 نویسنده: ▪
داود▪فیرحی

نشر▪نی ▪
▪ ۱۳۹۱

فیرحــی در ایــن کتاب در پی پاســخ دادن به دو پرســش 
برمی آیــد. یکــی اینکــه چگونــه ممکــن اســت ارزش های 
مردم ســالارانه ای کــه اکنــون در نظام هــای سیاســی جدید 
نهادینه شده اند، ضمانت فقهی بیابند؟ و دیگری اینکه بینش 
فقهی سیاســی برخاســته از جامعه ای ایمانی چه نقشی در 
حوزه گفت و گوی عمومی و سیاســت جامعه اسلامی در عصر 
ما دارد؟ در کتاب »فقه سیاســی و فقه مشروطه« بر این فرض 
عمومی در جهان اســلام اشاره شده اســت که فقه مهم ترین 

تولیدات فکری مسلمانان در حوزه دانش های عملی است.
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از مفاهیــم کلیدی بود که به نظر می رســد در عهد 
باســتان و بعد در ســده های میانه و به خصوص در 
عصر جدید دچــار دگرگونی  های قابل  ملاحظه ای 
شــده و ایــن دگرگونی   هــا تاثیر بســیار عمیقی بر 
اندیشه فلســفه به خصوص در مغرب زمین داشته 
اســت. میدان کار من این بود و به دنبال این بودم 
که ایــن دگرگونی   ها و پیامدهای این دگرگونی ها را 
پی بگیرم ولی برای اینکه بتوانم اساســاً چیزی به 
نام تحول و تطور مفاهیم را شناســایی کنم، ناچار 
شدم که مدت قابل ملاحظه ای را صرف نظریه  های 
مختلــف مفهوم و نســبت مفهــوم و معنــا و بحث 
دلالت رابطه مســتقیم یا غیرمســتقیم میان واژه و 
بــه اصطلاح مفهوم و بعد مدلــول ما یا به اصطلاح 
موضوع اعم از شــیء یــا موضــوع آن را یعنی این 
نسبت ســه گانه را بررســی قرار کنم و در نهایت به 
جمع بندی برســم تا بتوانم تحول مفاهیم را بفهمم 
که از آن چــه چیزی باید دریافت کــرد و چه تلقی 
باید از مفهوم داشت که امکان تحول و تطور در آن 

میسر باشد.
مرحــوم آقای دکتر فیرحــی در حوزه دیگری با 
همین پدیده برخورد کرده بود و همه دوستانی که 
روی منابعی کار  می کنند که در فاصله  های زمانی با 
ما قرار گرفتند، حتماً به این پدیده برخورد کرده اند. 
در وهلــه اول وقتی منبعــی را مطالعه می کنیم، با 
مفهومی روبه رو می شــویم که گمان  می کنیم با آن 
آشنا هستیم و برای ما معنایی ساده و بدیهی دارد، 
اما هر چه بیشتر در آن کاوش می کنیم و آنچه را که 
به مفاهیم نســبت داده  می شود بررسی می کنیم، 
متوجه  می شــویم که گویا این مفهــوم آنی که ما با 
آن آشــنا بودیم و برای ما معیار بود، نیست و اکنون 
در فهم متن دیگر آن آشنایی را ندارد و غرابت پیدا 
کرده است و سوال برانگیز است. این هم اختصاص 
به حوزه فلســفه یا حوزه اندیشــه سیاسی ندارد و 

بسیار عام تر است. 
تجربــه دیگری را خدمت دوســتان عرض کنم. 
شــاید بعضی از دوســتان در جریان باشــند که در 
چند ســال گذشــته جمعی از مترجمان، یک کار 
به  نسبت پرحجمی را درباره کلام اسلامی ترجمه 
می کنند که بنــده هم به عنوان ویراســتار علمی، 
ویرایش و مطابقت و روان ســازی نهایی متن   ها را به 
عهده دارم. این کتاب جامعه و کلام آقای فان اس 
است. در آنجا نزدیک ۴000 صفحه به بحث نسبت 
کلام و جامعه در قرن ســوم و دوم هجری پرداخته 
شده و کتاب بســیار قابل توجهی اســت. فارغ از 
آرایی که ممکن اســت در آن مطرح شــده باشد و 
مانند هــر کار علمی دیگری، مورد پرســش و نقد 
قرار بگیرد، به لحاظ شــیوه کار و روشــی که دارد، 
کتاب کم نظیری اســت و در مدت ۲۵ سالی که از 
انتشــار آن  می گذرد، تبدیل بــه یک کتاب مراجعه 
تقریباً همه کلام پژوهان شده است. در آنجا من بار 

دیگر با همین مســئله روبه رو شدم؛ به این معنا که 
وقتی مباحث مربوط به کلام در قرن دوم و ســوم را 
دنبال  می کردیم، بــا مفاهیمی روبه رو بودیم که در 
وهله اول با توجه به آشــنایی نسبی بنده با کلام و 
چند سالی که روی آن متمرکز بودم، فکر می کردم 
که اینها را  می فهمم. دوســتان مترجم این مفاهیم 
را از آلمانی به زبان فارســی برگردانده بودند. خود 
ایــن اصطلاحات در زبان عربی بود و اینجا با دقت 
هرچه بیشتر که ســعی  می کردیم به عینه برگردان 
فارســی از متن اصلی صورت بگیرد، مدام متوجه  
می شــدیم که به نظر  می رسد با جابه جایی های در 
معانــی مفاهیم روبــه رو هســتیم و دگرگونی اتفاق 

افتاده است.
اینجا با پدیده خیلی جالبی روبه رو شدیم. یکی 
از اســاتید مشهور که ســال ها در دانشگاه الهیات 
و جاهــای دیگر تدریس کرده اســت، با این کتاب 
آشــنا بود و به من گفت: این متن  های اصلی را که  
می خواهید شما ببینید، چه کار  می کنید؟ گفتم: 
آقای فان اس تلاش کرده و معادل  های خوبی برای 
اینها در آلمانی پیدا کرده است و ما سعی می کنیم 
با در نظر گرفتن این معانی، این معادل   ها و معانی 
و واژه هایــی را کــه در زبــان عربی بوده اســت، به 
فارســی برگردانیم. ایشان نکته ای را گفت که برای 
من خیلی جالب بود. گفت: من  می خواهم بگویم 
که کار مشکل تر از این است. ما فکر می کنیم که با 
این مفاهیم آشــنا هستیم و حتی زبان عربی سده 
دوم و سوم را می فهمیم. در حالی که وقتی نزدیک  
می شــویم، می بینیم زبانی که با آن در سده دوم و 
سوم ســخن گفته می شــود و بعد واژه هایی که در 
آنجا هست و مفاهیمی که این واژه   ها بر آن دلالت 
دارنــد، با آنچه که ما در فهم متداول معمول خود و 
در جریان کار علمی حوزوی داریم، متفاوت است. 
مــا به دلیل اینکه گاهی اوقــات واژه   ها ثابت بودند 
و وارد زبان فارســی شــده اند، متوجه این تحول و 
تطور نمی شــویم و گمان می کنیم که اگر یک واژه 
یــا مفهوم اینجا به کار رفته اســت، همان مفهومی 
اســت که ما با آن آشنا هستیم؛ در حالی که اگر در 
مطالعه متــن، بر همان مفهوم معیار و آشــنا تکیه 
کنیــم، متن دچار ابهام  می شــود و یــک جاهایی 
نمی توانیــم دریابیــم که چرا مثــلًا در توصیف این 
مفهوم چیزهایی گفته می شــود کــه الان برای ما 
بیگانه است. تجربه بســیار جالبی بود و من را هم 
ناچــار کرد که تقریباً هر جا ایشــان نقل قول کرده 
است، تا آنجا که مقدور بود به منبع اصلی مراجعه 
کنم. ایشــان پنج هزاروخرده ای منبع معرفی کرده 
اســت و ما ســعی کردیم آنها را به دســت بیاوریم و 
ببینیم که چه مفهومی در آنجا طرح شــده اســت 
و چــه واژه ای برای آن برگزیده شــده اســت که در 
 Asynchronism برگردان فارسی، یک وقت دچار

زمان پریشی و ناهم زمانی نشویم.

یکی از حوزه های 

پژوهشی جدی داوود 

فیرحی علاوه بر فقه 

سیاسی، تاریخ اندیشه 

سیاسی معاصر ایران 

از دوره صفویه بلکه 

به طور خاص از دوره 

قاجاریه تا زمان 

حاضر بود و آنچه 

در این حوزه به ویژه 

بر آن متمرکز شده 

بود، مفاهیم بنیادین 

شکل دهنده سیاسی در 

حال شکل گیری بود. 

مفاهیمی که فیرحی به 

آن توجه می کرد، مانند 

مفهوم حکومت، مفهوم 

دولت، مفهوم ملت، 

مفهوم قانون، مفهوم 

عدالت، مفهوم آزادی، 

مفهوم دموکراسی و 

مفهوم وطن یا میهن 

بود


